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محمدرضا شمس
تصویرگر: فائزه شکوری



ضا شمس
نویسنده: محمدر

تصویرگر: فائزه شکوری
ویراستار: هدا توکلی

مدیر هنری: فرشاد رستمی

دیو طراح جلد
 عب

ریم
ک: م

رافی
ح گ

چاپ اول: 1395طرا

تیراژ: 1000 نسخه

قیمت: 12000 تومان

ک:
شاب

978-600-8025-23-8

الـف  دوم  کوچه  بیسـتون،  خیـابـان  فاطمـی،  میدان  تهـران،  آدرس: 
1431653765 پستی:  صندوق  غربی.  دوم  واحد   ،3/1 پلاک 
 www.hoopa.ir - info@hoopa.ir             88964615 تلفن: 
است. محفوظ  هوپا  نشر  برای  انحصاراً  نشر  و  چاپ  حقوق  همه‌ی   
  استفاده از بخش‌هایی از متن کتاب، فقط برای نقد و معرفی آن مجاز است. 

سرشناسه : شمس، محمدرضا، ١٣٣۶-
عنوان و نام پديدآور : قصه های الفبا/ نویسنده محمدرضا شمس ؛ 

تصویرگر فائزه شکوری دیزجی.
مشخصات نشر : تهران: هوپا، ١٣٩۴.
مشخصات ظاهری : ١۴٧ ص.: مصور.

شابک : 978-600-8025-23-8
وضعيت فهرست نویسی : فيپا

يادداشت : گروه سنی:الف، ب.
موضوع : الفبای فارسی -- داستان

موضوع : داستان های کوتاه
شناسه افزوده : شکوری دیزجی، فائزه، ١٣۶١ -، تصویرگر

رده بندی دیویی : ١٣٩۴ ق ۶۴١ ش ١فا ۴
شماره کتاب شناسی ملی : ۴٠۴۶١٧١
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 آبله‌مرغان گرفته بود. تب داشت. مرغ‌هايش هي آب 

می‌‌‌‌‌‌خواستند، هي دانه می‌‌‌‌‌‌خواستند. هم هي به‌شان آب و دانه 

می‌‌‌‌‌‌داد.

دوست داشت برود مدرسه  يک روز گذشت. دو روز گذشت.

پيش دوستانش، اما مرغ‌ها نمی‌‌‌‌‌‌گذاشتند. هي قدقدقدا می‌‌‌‌‌‌کردند 

و از سر و کولش بالا می‌‌‌‌‌‌رفتند. مرغ‌هاي همه قرمز بودند. يا 

برايش تخم می‌‌‌‌‌‌گذاشتند يا باهاش مرغ من روزي چندتا تخم 

می‌‌‌‌‌‌گذارد بازي می‌‌‌‌‌‌کردند.

جون! چرا  يک روز خيلي غصه خورد. مرغ‌ها پرسيدند: »

اين‌قدر غصه می‌‌‌‌‌‌خوري؟«

  گفت: »آخه چي‌کار کنم؟ دوست دارم برم مدرسه.«

مرغ‌ها قدقدقدايي کردند و گفتند: »خُب برو. اينکه ديگه 

نداره.«  غصه خوردن 

  گفت: »چه‌جوري؟ نمی‌‌‌‌‌‌تونم. اگه برم، دوست‌هام هم مثل 

من مريض می‌‌‌‌‌‌شند، آبله‌مرغون می‌‌‌‌‌‌گيرند.«
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بعد چنان آه سوزناکي از ته دل کشيد، چنان آه سوزناکي از 

ته دل کشيد که دل مرغ‌ها برايش کباب شد. مرغ‌هاي قرمز 

که ديدند اين‌جوريه گفتند: »باشه، پس ما از پيشت می‌‌‌‌‌‌ريم تا 

تو بتوني بري مدرسه.«

بعد قدقدقدا يکيي‌کي پريدند و از آنجا رفتند. خوب شد. 

تبش پايين آمد. حالا ديگر آبله‌‌مرغان نداشت.

 خوشحال کيف و کتابش را برداشت و بدو بدو رفت مدرسه.
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يک  کوچولو بود، بغلي. هر کس را می‌‌‌‌‌‌ديد می‌‌‌‌‌‌گفت: 

»بغل بغل ! اتل و متل!« و می‌‌‌‌‌‌پريد بغلش. يک روز ز  را ديد 

و گفت: »بغل بغل! اتل و متل!« و پريد بغلش. شد بز، رفت 

توي دشت و صحرا. اين‌ور بدو، آن‌ور بدو. بالا بدو، پايين 

بدو. يهو يک گرگ جلويش سبز شد. گرگ گفت: »الان 

می‌‌‌‌‌‌خورمت.« و دنبالش کرد.

بز گفت: »نمی‌‌‌‌‌‌توني.« و فرار کرد. اين بدو، آن بدو. بالا بدو، 

پايين بدو. رسيدند به دوتا ک.  پريد وسطشان و گفت: 

»بغل بغل! اتل و متل!« و شد کبک و پرواز کرد. رفت آن بالا 

بالاها. گرگ سرش را بالا کرد و هي الکي زوزه کشيد. آن‌قدر 

زوزه کشيد که خسته شد.  کوچولو دلش سوخت پريد 

بغل ش، شد شب. به گرگ گفت: »بسه ديگه، شب شد، 

خسته شدي، بگير بخواب.« گرگ خوابيد.  کوچولو هم 

برايش لالايي خواند.	
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نشر هوپا همگام با بسيارى از ناشران بين‌المللى از كاغذهاى مرغوب با زمينهى‌ کرم استفاده می‌کند، چرا که:
نور را كمتر منعكس میك‌نند و چشم هنگام مطالعه کمتر خسته مىشود.

سب‌كتر از كاغذهاى ديگرند و جابه‌جاىي كتاب راحت‌تر مىشود.
و مهم‌تر اینکه براى توليد اين كاغذها درختى قطع نمىشود.

به اميد دنيايى سبزتر و سالم‌تر


